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گرامافون 

 ردیف به مثابه سرمشق
نه تکلیف

زمســتان ســال ۱۳۸۸ بود که خبر جشــن ثبت ردیف 
موســیقی ایرانی در میان ســیل اخبار آن روزها منتشر 
شــد. این ردیف به همت اعضــای وقت هیئت مدیره ی 
کانون پژوهشگران  خانه ی موسیقی و با همکاری جمعی 
از موســیقی دانان، هشتم مهرماه آن ســال در سازمان 
یونســکو به عنوان میراث معنوی به ثبت رسید و جشن 
مذکور نیز متعاقب این اتفاق در خانه ی موسیقی برگزار 
شــد.  اینگونه اخبار در ابتدای انتشــار مسرت بخش و 
امیدوارکننــده اســت اما مثل هر اتفــاق دیگری پس از 
چندی به فراموشی سپرده می شود و هیچ نهادی متولی 
پیگیــری آنچه پس از ثبت باید اتفاق بیفتد نمی شــود. 
گویی هر نهاد -حتی اگر صنفی هم باشد- به این اخبار 
ماننــد کارنامه و بیلان کاری نگاه می کند؛ غافل از آنکه 
ثبت چنیــن میراثی یک وظیفه ی ذاتــی برای متولیان 
هنری کشور ایجاد می کند تا در راستای حفظ، اشاعه و 

میراث داری این گنجینه ی ملی بکوشند. 
رهاشدگی هر اتفاق گویی از خصیصه های جمعی 
ماســت. نه نیازی به گزارش نهاد و ســازمان و نه نیاز به 
کنکاش فراوان اســت؛ با یک جســت وجوی ســاده ی 
اینترنتــی می تــوان دریافت کــه  »نه تنها نهــاد صنفی 
موســیقی در کشور«، بلکه هیچ وزارتخانه و سازمانی در 
این ۱5 ســال هیچ اقدامی بــرای ردیف نکردند. حتی 
نهادهای آموزشــی نظیر دانشــگاه ها و هنرستان های 
موســیقی )که زیر نظر وزارت ارشاد هستند( هم اقدام و 
پاسداشت قابل توجهی در راستای آن اتفاق ثبت ردیف 

در یونسکو نکرده اند.
ردیف موســیقی ایــران، میــراث گرانبهــای نه تنها 
موسیقی بلکه فرهنگ و هنر ایران است. ارشد تهماسبی 
در »کتاب گوشه«)نشر ماهور۱۳97( بیش از 20ردیف 
در موسیقی ایران را فهرست کرده و البته گفته می شود 
برخی ردیف ها نیــز در این کتاب نیامده اما آنچه واضح 
است تاکنون حدود 25 ردیف در موسیقی ایرانی توسط 
هنرمندان مکتوب شده است. اخیراً هم حسین علیزاده 
مجموعه ای را با عنوان »دســتگاه های موسیقی ایران« 
منتشــر کــرد و این آخرین ردیفی اســت که بــه رپرتوار 

موسیقی ایران اضافه شده است. 
مراسمی با عنوان »گرامیداشت ثبت ردیف موسیقی 
دستگاهی ایران در میراث یونسکو« 24 مهرماه  در تالار 
رودکی به همت دانشــگاه هنــر و با مدیریت دکتر بابک 
خضرایی برگزار شــد. این مراسم همزمان با پانزدهمین 
ســالگرد ثبت ردیــف در یونســکو با چند ســخنرانی و 
اجراهای متعدد موسیقی توسط دانشجویان دانشگاه 
هنر همراه بــود.  از نکته های برجســته ی ایــن برنامه 
اجرای ردیف های مهجور توسط هنرمندان نسل جدید 
بود. در دهه های پیشین و پس از مرکز حفظ و اشاعه ی 
موسیقی، ردیف میرزا عبدالله به روایت برومند، به شکلی 
ردیف رسمی در تمام مراکز آکادمیک و خصوصی شد. 
طوری که اگر دانشــجو یا هنرجویــی علاقه به نواختن 
و یادگیری ردیف های مشــهوری چون آقا حسینقلی یا 
معروفی و صبا را داشت به زحمت و مشقت می توانست 
اســتادی برای آمــوزش پیدا کند. امــا با تلاش جمعی 
از هنرمندان و پژوهشــگران موسیقی در دانشگاه های 
مختلف ردیف های مختلــف هم وارد مباحث آکادمیک 
و دانشــگاهی شــد و متعاقب آن بحث و پیگیری آن در 
مراکــز خصوصی هم هموارتر شــد. نمود این مســئله 
همین اجرای ردیف های مختلف در این مراســم توسط 

دانشجویان دانشگاه هنر است.
از نکات برجســته ای که در این مراســم به آن اشاره 
شد لزوم نگرش ردیف به عنوان مشق یا سرمشق است، 
نه تکلیف. سرمشق در هنر، نقطه ی اوج و هدف را برای 
هنرجو یا هنرمند ترســیم می کنــد و هنرمند در حین 
تکاپو برای رسیدن به آن نقطه سیر خلق هنرمندانه اش 
را طی می کند و در این مســیر به خلــق و اتفاق در این 
سیر دست می یابد. اما تکلیف به دلیل مکلف بودن او را 
از هر خلاقیتی باز می دارد و تنها به رفع آن می اندیشد. 
از این رو باید به ردیف موسیقی ایرانی به مثابه سرمشق 
نگریست.  اما نقطه ی اوج این مراسم حضور بی برنامه ی 
مهدی آذرسینا )کمانچه نواز پیشکسوت( روی صحنه و 
یک انتقاد بود. درحالی که سخنرانان دیگر ازجمله دکتر 
هومان اســعدی درباره ی پاسداشت تکثر ردیف حرف 
زدند و البته سیاست گذاری برنامه هم بر این اساس بود، 
آذرسینا پشت تریبون قرار گرفت و خواستار توجه ویژه به 
همان ردیف میرزاعبدالله روایت برومند شد و تکثر ردیف 
را مایه ی دلزدگی هنرجویان دانست.  فارغ از  هر ارزیابی 
از سخنان مهدی آذرسینا، اینجا نقطه ای بود که باید در 
مراسم ردیف به آن می رسیدیم، بحث و تضارب آرا درباره 
ردیف باید در مراسم مشابه اتفاق بیفتد تا پویایی جامعه ی 

موسیقی درباره ردیف کمک کند. 

پژوهشگر موسیقی ایرانی
عطا نویدی

جامعه شناسی در فیلم
نویسنده: کریس کیگل

مترجم: بشیر سیاح
انتشارات: همرخ

قیمت: 225 هزارتومان

کالای اعتباربخش 
هالیوود پس از جنگ

رشــد مطالعات بینارشــته ای در یک دهــه اخیر را 
می توان با انتشــار کتاب های ســینمایی هم سنجید؛ 
کتاب هایــی که متــن آنها به نوعی حلقــه وصل و گره 
خوردن هنر ســینما و جهــان فیلم با علوم انســانی و 
پارادایم های آن اســت. جامعه شناســی سینما علمی 
اســت که به تحلیــل جامعه شناســانه آثار ســینمایی 
پرداخته و به تاثیر هنر سینما به عنوان یک رسانه روی 
جامعه می پردازد. جامعه شناســی ســینما، فیلم های 
ســینمایی را از زوایای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
تحلیل می کند. جامعه شناسی سینما به فیلم در قالب 
یک اثر سینمایی و به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه 
کرده و از یک ســو، تحــولات و کنش هــای اجتماعی 
موثر در خلق اثر ســینمایی را کشــف کرده و از سوی 
دیگــر، تاثیــرات فیلــم  روی جامعه را پیــدا می کند. 
جامعه شناسی ســینما به دنبال زمینه های اجتماعی 
شــکل گیری یک فیلــم ســینمایی بــوده، همچنین 
تاثیرات ســینما با تحلیل فیلم، جایگاه سینما در یک 
جامعــه را تحلیل کــرده و می فهمد که چــرا این فیلم 
ســاخته شــده و چه تاثیراتی در جامعه سبب ساخت 
آن شده اســت. دانش جامعه شناســی در پی بررسی 

فرآیندهای اجتماعی در جامعه است.
»جامعه شناســی در فیلــم« امــا کتابی اســت که 
گرچــه به نوعــی در ذیــل مطالعــات بینارشــته ای و 
جامعه شناســی ســینما قرار می گیرد، ولی در رویکرد 
متفاوت به جامعه شناســی در فیلم می پردازد. کتابی 
پژوهشــی و تحلیلی از کریس کیگل، استاد مطالعات 
ســینما که به ظهــور »امــر اجتماعی« در ســینمای 

هالیوودی می پردازد.
 کیــگل بــر ایــن بــاور اســت کــه نفــوذ اندیشــه 
جامعه شــناختی تأثیــر مهمی بــر شــکل و محتوای 
فیلم ها خصوصاً در ســال های پــس از جنگ جهانی 
دوم در هالیــوود گذاشــته اســت. بخــش مهمــی از 
فیلم هایــی که در ایــن دوره تولید شــدند، تحت تأثیر 
بینش جامعه شناختی به مسائل و معضلات اجتماعی 
ازجمله نژادپرستی، فقر، بزهکاری، شهرها، نابرابری 
و ســایر موضوعاتــی می پرداختند کــه همزمان محل 
توجــه جامعه شناســان در فضــای دانشــگاهی بود. 
هالیوود بیــش از همه متأثر از مکتــب کارکردگرایی و 
بعدها مکتب شــیکاگو، موضوعاتی را بررسی می کرد 

که به نوعی به امر اجتماعی پیوند می خوردند. 
فیلم هایــی که با مضمون مســئله اجتماعی تولید 
می شــدند، رفته رفتــه ذائقــه مخاطبــان و منتقــدان 
آمریکایــی را ارتقا دادنــد به طوری که از ایــن فیلم ها 
نــام   )Prestige Films( معتبــر«  »فیلــم  به عنــوان 
برده می شــد؛ فیلم هایــی که اعتباربخش ســینمای 
به شــمار می رفتنــد، کلاس هــای درس  هالیــوودی 

جامعه شناســی را به میان مردم عادی می بردند و آنها 
را با بینش جامعه شــناختی آشــنا می کردند. نگاهی 
اجمالی به نامزدهای اسکار بهترین فیلم در سال های 
پس از جنــگ جهانــی دوم، الگویــی از فیلم هایی با 
موضوعات مســئله محور را نشــان می دهد؛ تعطیلی 
از دســت رفته )۱945(، بهترین ســال های زندگی ما 
)۱94۶(، قرارداد شــرافتمندانه )۱947(، گودال مار 
)۱94۸(، پینکی )۱949( و... این فیلم ها در گیشــه 
عملکرد خوبی داشــتند و استودیوها در تبلیغات خود 

به آن می بالیدند. 
منتقدان مطبوعات عامه پسند و تهیه کنندگان فیلم 
آنها را فیلم های »مسئله اجتماعی« نامیدند؛ برچسبی 
که ماندگار شــد. با رشــد آگاهی جامعه شــناختی در 
آمریــکا، هالیوود نیــز فیلم های مســئله اجتماعی را 
به منزلــه نوعی از علــوم اجتماعی رایــج عرضه کرد. 
همان طــور که آلفــرد هیچــکاک و کارگردانــان فیلم 
نوآر، روانــکاوی فرویــدی را با بیان خاص ســینمایی 
رواج دادند، فیلم های مســئله اجتماعی نیز فرم های 
زیبایی شــناختی را برای ارائه مفاهیم جامعه شناختی 
به خدمــت گرفتند. چرخه ها و تولیدات شــکل گرفته 
به مــوازات اجتماعی در حال تحول و فــوران، گاهی 
بــا یکدیگــر تناقضــات متعــددی داشــتند. گاه آثار 
سینمایی در مســیر رخدادهای فکری پیش می رفت 
و از ایده هــای دورکیــم، فروید یا هابرمــاس محفوظ 
می شــد و گاه لیبرالیســم، چپ گرایی و لیست سیاه، 
گروه هایی در مســیر قــرار می دادند. ایــن جریانانات 
گرچه یکدست نبودند و به سادگی در تار و پود فیلم ها 
ننشســتند اما دروازه ای به سوی چشم اندازهای نوین 
و بدیع گشــودند تا جامعه شناسی، مسئله اجتماعی، 
بزهــکاری، جرم شناســی، راهــکار، جمع و فــرد، به 
شــاه واژه های بســیاری از ریویوهــا در روزنامه نگاری 

آمریکا بدل شوند.
 ایــن کتــاب، مشــخصاً بابــت پرداختن بــه ظهور 
جامعه شناســی در شــکل و محتوای فیلم ها، جایگاه 
ســایر  بــا  و  دارد  ســینمایی  مطالعــات  در  ویــژه ای 
کتاب هایی که سینما را از منظر جامعه شناختی بررسی 
می کنند، متفاوت اســت. هدف آن نه جامعه شناسیِ 
ســینما، بلکه نشــان دادنِ حضورِ جامعه شناســی در 
فیلم هاســت. »دو وجهه فیلم اعتباربخش«، »هالیوود 
و  به مثابــه جامعه شناســی عامه پســند«، »هالیــوود 
حــوزه عمومی«، »ژانری ورای چرخه هــا« و »ملودرام 
رئالیســتی« پنج فصل این کتاب هســتند. نویســنده 
تلاش کرده تا توضیح دهد که چرخه فیلم های مسئله 
اجتماعی پس از جنگ نه تنها ژانری نوین را ثبت کرد، 
بلکه نوعی جامعه شناســی عامه پسند را شکل داد که 
رشته نوظهور جامعه شناسی آمریکایی را با آرمان های 
حوزه عمومی استودیوها پیوند زد. به عبارت دیگر در 
این کتاب توضیح داده می شود که چطور فیلم مسئله 
اجتماعی بر نحوه فیلمســازی هالیوود تاثیر داشــت 
که به وســیله آن فیلمسازان توانســتند سبک بصری 
هایپررئالیستی را در ترکیب جدیدی از اهداف واقعی 

و قصه گویی تطبیق دهند.

معرفی کتاب

در آن برهه، کشــور با پیامدهای جنگ هفت ســاله)۱75۶-۱7۶۳( دست وپنجه 
نرم می کــرد که بدهی قابل توجهی بــر آن تحمیل کرده بــود. از نظر اقتصادی، 
فرانسه همچنان در سیاست های مرکانتیلیستی غرق بود و دولت کنترل شدیدی 
بر اقتصاد اعمال می کرد. مکتب فیزیوکراســی که کشاورزی را منبع اصلی ثروت 
می دانســت، در حال کســب محبوبیت بود امــا همزمان با انتقــادات فزاینده ای 
روبه رو می شد. نظام مالیاتی و تخصیص منابع دچار نابرابری های شدید و مدیریت 
نامطلوب بود، به طوری که نجبا و روحانیون عمدتاً معاف بودند و بار نامتناسبی بر 

دوش مردم عادی قرار می گرفت. 
از نظر اجتماعی و سیاســی نیز فرانســه همچنان تحت نظام کهن ســلطنتی 
)Ancien Régime( قرار داشــت؛ با طبقات اجتماعی به شدت متمایز و سلطنت 
مطلقه لویی پانزدهم که در برابر کثرت گرایی و شایسته ســالاری مقاومت می کرد. 
با این حال، این دوره شاهد شکوفایی عصر روشنگری نیز بود؛ جنبشی فکری که 
اقتدار ســنتی را به چالش می کشید و طرفدار حکمرانی عقلانی و حقوق فردی و 
خــرد جمعی بود. ولتر به عنوان یکی از چهره های کلیدی این جنبش، با اثر »مرد 
چهل سکه ای« به تلاش های گسترده ای برای حمایت از اصلاحات در حکمرانی، 
بهبــود اقتصــاد و ترویج عدالــت اجتماعی بــا روش های عقلانــی و دانش محور 
می پرداخــت. این موضــوع ازجمله محورهــای اصلی تفکر اندیشــمندان عصر 
روشــنگری بود. در بســتر تلاطم های فکری و چالش هــای اجتماعی ـ اقتصادی 
زمانــه خود، »مرد چهل ســکه ای« هــم به عنوان نقدی تند بر وضــع موجود، هم 
فراخوانــی بــرای اصلاحات نظام مند در فرانســه پیش از انقلاب تلقی می شــود. 
این اثر به تازگی با ترجمه احســان دســتغیب و مقدمه ای از محسن رنانی، توسط 

انتشارات نگاه معاصر منتشر شده است. 

من مُردم هر کاری که می خواهی بکن« ـ گارسیا ناامیدی 
و شــرمی را که بر موج موفقیت پدرش سوار شود توصیف 
می کنــد: »می دانم که هر چیزی که بنویســم، باتوجه به 
توصیف آخریــن روزهای حیاتش بــدون توجه به کیفیت 

نوشته به سادگی منتشر می شود.«
»وداع با گابو و مرســدس« عمدتاً شامل داستان هایی 
از زندگی گارســیا مارکز است، اما زمانی که او به تجربیات 
خود فکر می کند و با ناامنی هایش روبه رو می شــود. طی 
دوران نوشــتن خاطرات، او کاملًا آگاه اســت دیواری که 
والدینش در اطراف زندگی خصوصی شــان ســاخته اند تا 
حدودی دور زندگی او هم کشیده شده است. او 50 سال 
نمی دانست که پدرش در مرکز چشم چپش بینایی ندارد 
و تنها در اواخر زندگی مادرش فهمید که خواهر و برادرش 
در بچگــی مرده انــد. گارســیا می نویســد: »پــس ذهنم 
مشغول این است که شاید آن ها را به اندازه ی کافی خوب 
نمی شــناختم. در مورد جزئیات زندگی، افکار خصوصی 
یا عمیق ترین امیدها و ترس های آن ها بیشتر نپرسیدم.«

گارســیا، کارگــردان و فیلمنامه نویس برنــده ی جوایزی، 
استعدادش را هم به عنوان نویسنده و هم از نگاه یک فیلمساز به 
داستان زندگی و مرگ والدینش می آورد. او اغلب تجربیات خود 
را در تصاویر قاب می کند و نمایی از جسد پدرش در سردخانه را 

»غیر قابل نفوذترین تصویر زندگی من« می نامد.
در مراســم یادبود در مکزیکوســیتی از زندگی پدرش 
تجلیل شــد، گارســیا یکی از گفته های پدرش را به خاطر 
آورد: »همــه ســه زندگــی دارنــد؛ عمومــی، خصوصــی 
و پنهانــی.« درحالی کــه او بــه ســوگواران گردهم آمــده 
می نگریســت، کنجکاو بود بداند آیــا هیچ کدام از آن ها از 
زندگی پنهانی پدرش هستند. گارسیا مارکز زمانی نوشته 
بود: »زندگی چیزی نیست که کسی زندگی می کند بلکه 
این است که کســی چگونه آن را به یاد آورد. بعضی از آن 

خاطرات هرگز دیگر دست یافتنی نیستند.«
منبع:واشینگتنپست

لباس پوشیدن و صحبت کردن تا شیوه کار و تعامل با دیگران 
را شامل شــوند و به عبارتی دیگر همین عادات، شخصیت و 

چهره ای کاریزما به الگوها می بخشد.
در اینجا شــاید این پرسش مطح شود که چرا این کتاب 
بــرای هنرمندان و نخبگان ایرانی اهمیت دارد؟ در پاســخ 
می تــوان گفت ایــن کتاب با تمرکــز بــر روش و نه هدف، 
نقشــه  راهِ رسیدن به طرحی شخصی اما تاثیرگذار از نام  را 
نشان می دهد و مســیرهای طی شده  ابربرندهای فرهنگ 
و هنــر معاصــر ایران زمین را با خوانشــی معاصــر نیز ارائه 
می دهــد. این کتاب با تمرکز بر هنرمنــدان ایرانی، مفهوم 
برندسازی شــخصی را به طور کامل بومی سازی کرده و آن 
را در چارچــوب فرهنگی و اجتماعی ایــران قرار می دهد. 
همچنین این کتاب به هنرمندان جوان نشان می دهد که 
دستیابی به یک برند شخصی قوی و پایدار، رویا نیست و با 
تلاش و برنامه ریزی، وفاداری به اصالت خود به جای تقلید 
از دیگران و تمرکز بر نقاط قوت و ویژگی های منحصربه فرد 

خود با صبوری به دست آمدنی است.
درمجموع کتاب »نام ها از کجا می آیند؟«، راهنمایی جامع 
و کاربردی برای هنرمندان ایرانی اســت که به دنبال ساختن 
یک برند شخصی قوی و ماندگار هستند. مطالعه ی این تألیف 
به هنرمندان، کارآفرینان حوزه  هنر و علاقه مندان به برند سازی 
شــخصی به خصــوص دغدغه منــدان جغرافیــای فرهنگی 
هنری ایران توصیه  می شود تا شاید چراغ فروزانی باشد برای  
نیک زیستی و نیک نامی در جهان تنیده به زشتی های عریان.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی


